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Abstract
The Holy Quran presents numerous ontological claims while preserving the 
identity of universal and absolute expressions that possess maximal general-
izability and universality. Given that the Quran’s language and approach are 
faith-based and its method is revelational (wahyānī), the Quran does not en-
gage in a logical intermediate process of argumentation when presenting its 
claims. In other words, a mediating link between claim and conclusion is not 
explicitly depicted; hence intermediate proofs and syllogisms are rarely found 
within the Quranic text. Conversely, Quranic scholars and revelation schol-
ars view divine revelation, illumination, and prophetic cognition as harmo-
nious and united with reason. Allameh Tabataba’i, having mastery over both 
philosophical-mystical discourse and Quranic exegesis, has skillfully bridged 
faith-based and rationalistic discourses, achieving conformity, similarity, and 
convergence between them. The Quran explicates universal and stable rul-
ings about existence in several verses, revealing the requisites of a universal 
ontology, close to Islamic philosophical principles such as the primacy, sim-
plicity, and gradation of existence (asalat al-wujud, basāṭat al-wujud, tashkīk 
al-wujud). Allameh Tabataba’i, emphasizing sequentiality, structural coher-
ence, and compatibility guided by the “necessary concomitant” argument (al-
burhān al-innā malāzim), demonstrates the progression from the intuition of 
existence (badahet al-wujud), to the notion of shared existence (ishtirāk al-wu-
jud), onward to the increase in existence (ziyādat al-wujud), then to the prima-
cy of existence (asalat al-wujud), and subsequently to the gradation (tashkīk 
al-wujud), unity of existence (wahdat al-wujud), and simplicity (basāṭat) of 
existence along with its expanse. This article, employing a library research 
method and a descriptive-analytical approach, explores and comparatively 
interprets the universal verses of the Holy Quran alongside the philosophical 
and wisdom-based views of Allameh Tabataba’i.
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اطلاعات مقاله

 چکیده
کلیــت بیــان شــده  کریــم مدعیــات فراوانــی در عرصــه وجودشناســی بــا حفــظ هویــت اطــاق و  در قــرآن 
ــم،  کری ــرآن  ــان و رویکــرد ق ــه زب ک ــر اســت و ازآن‌جا گی ــری و فرا کث ــری حدا ــه واجــد تعمیم‌پذی ک اســت 
ایمان‌گرایانــه و روش آن وحیانــی ‌اســت، پــس از طــرح مدعیــات قرآنــی فراینــد منطقــی در حــوزه ارائــه 
ــذا  ــود، ل ــده نمی‌ش ــه دی ــا و نتیج ــن مدع ــطه بی ــه واس ک ــورت  ــن ص ــه ای ــود، ب ــرح نمی‌ش ــات، مط مدعی
، آحــاد  کمتــر بــه چشــم می‌خــورد. از ســوی دیگــر کریــم  حــد وســطی چــون برهــان و دلیــل در متــن قــرآن 
قرآن‌پژوهــان و وحی‌شناســان، وحــی و اشــراق و دریافــت نبــوی را در عینیــت بــا خــرد می‌داننــد. علامــه 
کریم  گفتمان فلســفی عرفانی از یک ســو و همچنین توانمندی بر تفســیر قرآن  طباطبایی با تســلط بر 
گفتمــان ایمان‌گرایــی و خردگرایــی، تطبیــق و همســانی و  ، به‌خوبــی توانســته اســت بیــن  از ســوی دیگــر
گیــر و پایــدار از هســتی  کریــم در چندیــن آیــه از آیــات خــود، احکامــی فرا کنــد. قــرآن  همگرایــی ایجــاد 
کــه حکایــت از اقتضائــات جهان‌شــمولانه دارد و بســیار بــه مبانــی  را تبییــن و توصیــف می‌کنــد؛ آیاتــی 
نظــرات حکمــای اســامی چــون اصالــت وجــود و بســاطت وجــود و تشــکیک وجــود نزدیــک اســت. 
کــه تحــت برهــان »انّ مــازم«  کیــد ترتیبــی و ســاختار و انســجام و ســازگارگرایانه،  علامــه طباطبایــی بــا تأ
ک وجــود و از آن بــه زیــادت وجــود و ســپس بــه اصالــت وجــود  قــرار می‌گیــرد، از بداهــت وجــود بــه اشــترا
گســتره آن را مبرهــن می‌ســازد. در ایــن  و آن‌گاه بــه تشــکیک وجــود و وحــدت وجــود، بســاطت وجــود و 
کتابخانه‌ای، در قالب یک فرایند تحلیلی و توصیفی، بســط و تطبیقی در خصوص  نوشــتار به روش 
کریم و نظرات فلســفی و حکمی علامه طباطبایی مطمح نظر واقع می‌شــود. آیات جهان‌شــمول قرآن 
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مقدمه

کــه بــا عنایــت ربوبــی، ایشــان را بــه  کــرم� اســت  کریــم محصــول شــکفتگی نفــس ربانــی نبــی ا قــرآن 
گاهــی و شــناخت رســانده اســت. ازایــن‌رو نتایــج برآمــده از روش وحیانــی، تطابــق در فراینــد بــا  حــاقّ آ
ک و همســانی  روش منطقــی و اســتنتاجی نــدارد، امــا در غایــتْ بــا روش عقلانــیِ صحیــح، واجــد اشــترا
کــه می‌تــوان آن را بــر وابســته  اســت. در بســیاری از آیــات جریــان و مســیر دســتیابی بــه نتایــج پنهــان اســت 
کریــم هم‌راســتا  نبــودن پذیــرش تصدیق‌هــای قــرآن بــر تبییــن عقلانــی و خردگرایانــه‌ حمــل نمــود، زیــرا قــرآن 
و هم‌زمــان بــا دســتگاه شــناختی انســان از احســاس و دســتگاه تحریکــی انســانی نیــز بهــره بــرده اســت، 
گــرو انعطاف‌هــای برآمــده از  کــه نیازمنــد عقلانیــت اســت، در  گفــت انســان همان‌گونــه  لــذا می‌تــوان 
، قابــل تأمــل و  نظــام تحریکــی نیــز هســت. بنابرایــن هرچنــد تقــدم و تأخــر خــرد و احســاس بــر یکدیگــر
دقــت تحلیلــی اســت، امــا قطعــاً هــر تصدیــق و قضاوتــی بــه فعــال شــدن دو دســتگاه )عقــل و احســاس( 
کیــد شــود،  گــر بــر تمــام مؤلفه‌هــای خردگرایانــۀ موجــود در متــون وحیانــی، تأ بســتگی دارد. بــا ایــن حــال، ا
کثــری ســوق پیــدا می‌کنــد و به‌آســانی نمی‌تــوان  نظــام بینشــی و نگرشــی بنــدگان، به‌ســوی عقلانیــت حدا
کــرد و رعایــت نکــردن تبییــنِ لازم، موجــبِ توقــف  تصدیقــات متعــدد را بــدون تبییــن اســتدلال لازم، بیــان 
ــرآن  ــان ق ، مخاطب ــر ــرف دیگ ــود. از ط ــم او می‌ش ــد فه ــدن فراین ــل ش ــن و مخت ــا مت ــب ب ــل مخاط در تعام
ــا آن‌هــا را از  ــازل شــده‌اند ت ــرای آحــاد بشــر ن ــاً ب ــون وحیانــی ذات ــودۀ مــردم و خــواص اســت و مت شــامل ت
رنج‌هــا و افــراط و تفریط‌هــا برهانــد. تــودۀ مــردم تردیدهــا و ســؤالات مکــرر و انتقــادات خردگرایانــه را 
ــه دلیــل برخــورداری ازســازۀ‌ ذهنــی‌ منســجم و منظــم، خــردورزی و  خوشــایند نمی‌داننــد، امــا خــواص ب

فعالیــت فکــری در راســتای دســتیابی بــه جزئیــات حقایــق هستی‌شناســانه را مطلــوب می‌شــمارند.
رعایــت فراینــد منطقــی در بیــان ادعــا و نتیجــه، از مهم‌تریــن اصــول زبانــی مبتنــی بــر خردگرایــی 
کســی مدعــی امــری باشــد، امــا مســیر وصــول بــه آن را بــه شــکل روشــن  گــر  به‌شــمار می‌آیــد. ازایــن‌رو، ا
و متعــارف و مبتنــی بــر علــل و اســباب همــوار نگردانــد، پذیــرش ســخنان او منطقــی نخواهــد بــود. 
ــا متــون شــفاهی و مکتــوب مــورد انتظــار اســت،  ایــن نکتــه از بدیهیــات عقلــی اســت و در مواجهــه ب
گفــت وجــود خــأ در تبییــن  خــواه از متــون بشــری باشــد یــا از متــون مقــدس. بــر ایــن اســاس می‌تــوان 
مقصــود و ادعــای مطرح‌شــده در متــون دینــی، موجــب شــکل‌گیری تردیــد و ابهــام پیرامــون آموزه‌هــای 
ــه  ــد در ایــن زمین ــه تردی ــن، ب ــه دیگــر ســخن، فقــدان اســتانداردهای منطقــی در مت ــی اســت و ب الهیات
یــم خــرد و خردگرایــی تأییــد و ترویــج  کر ختــم می‌گــردد. توضیــح این‌کــه، هرچنــد در آیاتــی از قــرآن 
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، جریــان خردگرایــی در  کار نرفتــه و در ظاهــر گویایــی بــه  گردیــده، امــا در برخــی آیــات، صــورت قیاســیِ 
ایــن آیــات مشــاهده نمی‌شــود. از ســویی، در برخــی آیــاتِ قــرآن تلفیقــی از خردگرایــی و ایمان‌گرایــی 
گردیــده اســت، امــا در هنــگام تخاطــب، از  کیــد  توأمــان ارائــه شــده و بــه تأییــد و تشــویق فکــر و فهــم تأ
روش‌هــای منطقــیِ اســتدلال اســتفاده نشــده اســت، هرچنــد بــه هیــچ عنــوان ســخنی مخالــف خــرد و 
کــه تعامــلِ تعادلــی میــان خــرد و احســاس، مادیــت  کریــم بــه چشــم نمی‌خــورد. ازآن‌جا اندیشــه در قــرآن 
و معنویــت، رضایــت و تــاش و دیگــر دوگانه‌هــا، از مؤلفه‌هــای بنیادیــن تعالــی و تربیــت بــه شــمار 
ــوازم آن‌هــا  ــرای هــر یــک از دســتگاه‌های تحریکــی و شــناختی انســان و ل ــد متعــال ب ــد، خداون می‌آی
کــرده اســت و  ســهمی شایســته قائــل شــده و ســهم هــر یــک از خــرد و احســاس را بــا بیانــی ترکیبــی ارائــه 
از تخاطــب یک‌ســویه اجتنــاب شــده اســت تــا در نتیجــه، هویــت پرورشــی قــرآن حفــظ شــود. ازایــن‌رو 
کریــم نســبت بــه خــرد بی‌مهــری و اهمــال دیــده نمی‌شــود، امــا سرســپردگی  گرچــه در هیــچ جــای قــرآن 

بــه همــۀ مؤلفه‌هــای ظاهــری خــرد هــم مشــاهده نمی‌شــود.
گویــا نیســت،  کــه ســازه‌چینیِ قیاســی آن  کــرده اســت  کریــم آیاتــی را مطــرح  خداونــد متعــال در قــرآن 
کــرده و حتــی آن را تحدیــد نکــرده  کامــاً خــرد را تأییــد و ترویــج  کــه خداونــد متعــال  در صورتــی 
اســت، امــا جریــان خردگرایــی در بســیاری از آیــات مشــاهده نمی‌شــود. البتــه ایــن بــدان معنــا نیســت 
کریــم ضــد خردگرایــی اســت، بلکــه در صــورت پذیــرش ایــن دیــدگاه، تنهــا دوگانگــی  کــه زبــان قــرآن 
کــه نــه خردگرایــی پارادایــم صحیحــی اســت نــه ایمان‌گرایــی، بلکــه  رویکــرد وجــود دارد، بــه ایــن معنــا 
کــه ایــن بحــث خــارج از موضــوع ایــن  اصــول تخاطــب صحیــح بــودن و نبــودن آن را مشــخص می‌کنــد، 

نوشــتار اســت.
کامــاً زبــان  کــه  خداونــد متعــال تلفیقــی از خردگرایــی و ایمان‌گرایــی را توأمــان ارائــه می‌نمایــد 
کــه در عیــن این‌کــه خردمنــدی را تأییــد و تشــویق می‌کنــد، امــا در هنــگام  دقیقــی اســت، بــه ایــن بیــان 
تخاطــب از روش‌هــای منطقــی اســتدلال اســتفاده نمی‌کنــد، البتــه بــه هیــچ عنــوان هــم ضــدِ خــرد 

نمی‌گویــد. ســخن 
خداونــد متعــال بــرای هــر یــک از دســتگاه‌های تحریکــی و شــناختی انســان، بــا حفــظ لوازمشــان، 
ســهمی بســزا قائــل اســت. ازایــن‌رو حتــی در ارائــۀ یــک آیــه، نــه مجمــوع ســاختار قــرآن، خداونــد متعــال 
کــدام از خــرد و احســاس را بــا بیانــی ترکیبــی ارائــه  یک‌ســویه تخاطــب نمی‌کنــد، بلکــه ســهم هــر 
کــه تعامــل تعادلــی بیــن خــرد و احســاس، مادیــت و  می‌دهــد تــا هویــت پرورشــی قــرآن حفــظ شــود، چرا
معنویــت، رضــا و تــاش، و دوگانه‌هــای دیگــر از مؤلفه‌هــای بنیادیــن تعالــی و تربیــت اســت. در هیــچ 
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ــن ایــن ســتایش،  ــا در عی ــه خــرد و اهمــالِ آن مشــاهده نمی‌شــود، ام ــم بی‌مهــری ب کری ــرآن  جایــی از ق
سرســپردگی بــه اســتانداردهای خــرد نیــز مشــاهده نمی‌شــود.

کــه از براهیــن چیدمــان شــده اســت، بــا  در مقالــۀ حاضــر پیوســتگی و هم‌تــرازی مدعیــات فلســفی 
، مــورد  گیــر کــه از روش اشــراقی و وحیانــی مــدون شــده، در حــوزه جهان‌شناســی فرا کریــم  بیانــات قــرآن 

گرفــت. تطبیــق قــرار خواهــد 
یــم،  کر قــرآن  آیــات خمســۀ جهان‌شــمولانۀ  تطبیقــی  مقایســۀ  و  تحلیلــی  پیشــینۀ تحقیــق: تجمیــع 

کــه  کتــاب و مقالــۀ مشــخصی، بــا تتبعــی  کیــد بــر نظــام فلســفی علامــه طباطبایــی، در هیــچ  بــا تأ
ــه در  ک ــت  ــیده اس ــر رس ــه ثم ــی ب ــب مرتبط کت ــالات و  ــه مق گرچ ــد، ا ــت نش ــته‌اند، یاف ــندگان داش نویس

بــا معــارف وحیانــی، هم‌ســو و موافــق دانســته شــده‌اند. آموزه‌هــای فلســفی  آن‌هــا، 
  علــی ارشــد ریاحــی )1389( در مقالــۀ »نقــد و بررســی تأثیــر آراء فلســفی صــدرا دربــارۀ وجــود بــر فهــم 
او از آیــات قــرآن«، تأثیــر آرای فلســفی صــدرا در مــورد »وجــود« بــر فهــم او از آیــات قــرآن را نقــد و بررســی 
کــه صــدرای شــیرازی تحــت تأثیــر آرای مذکــور از آیــات قــرآن  کــرده و بــه ایــن مهــم دســت یافتــه اســت 

کــرده اســت. معانــی‌ای غیــر از معانــی ظاهــری برداشــت 
  محمدحســین بیــات )1394( در مقالــۀ »ســریان علــم در موجــودات از منظــر قــرآن مجیــد و تجلــی 
کــه آنچــه انســان‌ها بــا حــواس خــود درمی‌یابنــد،  آن در اندیشــۀ علامــه طباطبایــی«، بیــان داشــته اســت 
کــه جمــادات فاقــد شــعورند، امــا خداونــد در قــرآن همــۀ موجــودات عالــم را از انســان و  آن اســت 
کمــالات  گاهــی معرفــی می‌فرمایــد. اعتقــاد بــه ســریان  گیــاه و جمــاد، دارای شــعور و آ گرفتــه تــا  حیــوان 
وجــودی از قبیــل علــم، حیــات و اراده در جمیــع موجــودات از اصــول مســلم و پذیرفتــه در حکمــت 

متعالیــه اســت.
درحــوزۀ  متعالیــه  حکمــت  قرآنــی  مصادیــق  »بررســی  مقالــۀ  در   )1401( خزاعــی  مرتضــی    
کریــم به‌عنــوان مهم‌تریــن رکــن ســاختار حکمــت متعالیــه  کــه قــرآن  جهان‌شناســی« مدعــی شــده اســت 
و عمــود خیمــۀ ایــن مکتــب و نظــام فلســفی، از نقشــی قابــل توجــه برخــوردار اســت. صدر‌المتألهیــن 
یــم داشــته و تمامــی معــارف و هنرهایــش را ســرانجام در  کر عشــق و ارادتــی زاید‌‌‌الوصــف بــه قــرآن 

اســتخدام فهــم بیشــتر ایــن معجــزۀ بــزرگ الهــی قــرار داده اســت.
گیــری هســتی  کــه حکایــت از فرا یــم مطــرح می‌شــود  کر امــا در نوشــتار حاضــر مدعیاتــی از قــرآن 
ــفی  ــۀ فلس ــپس ادل ــد، و س ــت می‌کن ــا و عبودی ــت و دع ــبیح و اطاع ــجده و تس ــون س ــی چ ــا موضوعات ب
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ایــن موضوعــات بــا توجــه بــه نظــرات برجســته مکتــب حکمــت متعالیــه، مــورد تحلیــل و تطبیــق 
می‌گیــرد. قــرار 

گیر 1.تبیین آیات فرا

کــه محتــوای آن‌هــا ناظــر بــر اقتضائــات جهانــی و هستی‌شناســی اســت  در ایــن بخــش، نخســت آیاتــی 
کیــد بــر نظــرات صــدرای شــیرازی تطبیــق  توصیــف و تحلیــل می‌گــردد و ســپس تأییــدات منطقــی آن بــا تأ
گســتردۀ  کــه هر یــک خصیصــه‌‌ای از خصایص  می‌شــود. ایــن بخــش متشــکل از پنــج آیــۀ محــوری اســت 
هســتی را بــا بیانــی منحــاز مــورد توجــه قــرار می‌دهــد؛ موضوعاتــی چــون ســجده، عبودیــت، دعــا، تســبیح و 

کــه بــا بیانــی مطلــق بــه همــۀ موجــودات در تمامــی اعصــار نســبت داده شــده اســت. اطاعــت 

گیر 1-1. سجود فرا

که بدون هیچ قید و حدی، به  کریم، سجود همگانی است،  یکی از محورهای هستی‌شناسانۀ قرآن 
 وَ 

ً
 وَ كَرْها

ً
رْضِ طَوْعا

َ
أ

ْ
ماواتِ وَ ال هِ يَسْجُدُ مَنْ فيِ السَّ تمامی موجودات نسبت داده شده است: >وَ لِلَّ

كراه  كه در آسمان‌ها و زمين هستند از روى اطاعت يا ا آصالِ< )رعد/ 15(؛ »همۀ آن‌ها 
ْ
غُدُوِّ وَ ال

ْ
هُمْ بِال

ُ
ظِلال

، براى خدا سجده مك‏ىنند«. و همچنين سايه‏هاى آن‌ها، هر صبح و عصر
ــد.  ــد متعــال خــود را مســجود تمــام هســتی، و تمــام هســتی را ســجّاد و ســاجد معرفــی می‌کن خداون
کرنــش ذاتــی و تکوینی‌انــد، چــه  او می‌فرمایــد همــۀ موجــودات در همــۀ احــوال و آنــات خــود، واجــد 
کــه ظاهــراً بــه دنبــال عــدم ســجود  بخواهنــد و چــه نخواهنــد، چــه بداننــد و چــه نداننــد، حتــی آن‌هایــی 
کــه ایــن ســجود  ــان خــود حکایــت از ســجود می‌کنــد، چرا ظاهری‌انــد، همیــن ســجده نکردن‌هــای‌ آن
کــه خــاص انســان‌های متدیــن اســت، بلکــه ســجودی  مطرح‌شــده، غیــر از ســجود ظاهــری اســت 
گــر ابلیــس هــم ادعــای عــدم ســجود را بــه  کــه بــر بدنــۀ حقیقــت هــر شــیء تقریــر شــده اســت. ا اســت 
کــرد،  انســان داشــت، فقــط در حیطــۀ ســطحی و تشــریعی و عبــودی ســجود را از خویــش ســلب و نفــی 
نــه در حیطــۀ ذات خویــش. ازایــن‌رو نســبت ســجود ظاهــری و باطنــی عمــوم خصــوص مطلــق اســت، 
یعنــی هــر ســجود ظاهــری، ســجود باطنــی را هــم بــه همــراه دارد، امــا هــر ســجود باطنــی ســجود ظاهــری 

را همــراه نــدارد.
کــه عمومیــت خــود را از دســت  گونــه‌ای تفســیر و تأویــل شــود  در ایــن آیــه، مــراد از ســجود بایــد بــه 
کــه خداونــد متعــال اختیــار را هــم در ایــن حــوزه دخیــل نداســته اســت، و بــه همیــن جهــت،  ندهــد، چرا
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عــدم ســجود شــیطان را نیــز در بــر می‌گیــرد. در واقــع، خداونــد متعــال ســجود ماهــوی و اختیــاری و 
کرهــاً« خــارج ســاخته اســت. تشــریعی را بــا قیــد »طوعــاً و 

بــه ایــن حقیقــت قرآنــی در روایــات هــم اشــاره شــده اســت، چنان‌کــه روایتــی ســجود را مختــص بــه 
پیشــانی نمی‌کنــد، بلکــه تمــام جهــان نفــس را ســاجد رب معرفــی می‌کنــد:

‍ˮ̂ ــي وَلَحْمِــي‏ وَدَمِــي وَعَصَبِــي وَعِظَامِــي سَــجَدَ لَــكَ‏ وَجْهِــي‏ وَشَــعْرِي وَبَشَــرِي وَمُخِّ
ــذِي خَلَقَــهُ؛ صــورت و مــو و پوســت و مغــز 

َ
لِيــلِ الْمُهِيــنِ لِلّ

َّ
سَــجَدَ وَجْهِــيَ الْبَالِــي الْفَانِــي الذ

گوشــت و خــون و عصــب و اســتخوان مــن بــرای تــو ســجده می‌کنــد، صــورت فانــی و  و 
کــرده اســت ســجده می‌کنــد )مجلســی، 1378،  کــه آن را خلــق  کســی  ذلیــل و خــوار مــن بــرای 

ص112(. ج82، 

گرفتــه شــود، تمــام اعضــای جهــان اعــم از نبــات و جمــاد  گــر جهــان ماننــد انســان یــک فــرد در نظــر  ا
کمااین‌کــه فلاســفه انســان و جهــان را  و حیــوان و انســان بــه ســجود دائمــی و پیوســته مشــغولیت دارنــد، 
کــه یکــی عینــی اســت و دیگــری علمــی: »الحکمــة هــی صیــرورة  در یــک حقیقــت مشــترک دانســته‌اند 
الإنســان عالمــاً عقلیــاً مضاهیــاً للعالــم العینــی؛ حکمــت عبــارت اســت از تبدیــل شــدن انســان بــه یــک 
ــۀ  ي ــی« )ملاصــدرا، 1389، ج2، ص435(. در تفكــر اســامى، منشــأ نظر ــا جهــان عین ــی مشــابه ب جهــان عقل
مشــابهت عالــم هســتى را بــا عناصــر و اجــزاى انســان، بــا بيــان صريــح، پيــش از هــر چيــز بايــد در ابيــات 
ــكَ  ــكَ في ــد: »دَوَائُ ــاره م‏ىفرماي ــرت دراين‌ب ــرد. حض ک ــت‌وجو  ــى� جس ــان عل ــه اميرمؤمن ــوب ب منس
« )طهرانــی، 1365،  كبــرُ

َ
ولاتَبصُــرُ وَدائُــكَ مِنــكَ ولا تَشْــعُرُ أ تَزعَــمُ أنّــكَ جِــرمٌ صَغيــرٌ وَفيــكَ انْطَــوَى الْعَالَــمُ الأ

ج2، ص67(.

آیــه، ایــن تأویــل و تحلیــل  فخــر رازی در تفســیر خــود بعــد از وجــوه متعــدد بــرای تفســیر ایــن 
می‌پذیــرد:  را  تعمیم‌پذیــر 

‍ˮ̂ أن الســجود عبــارة عــن الانقيــاد والخضــوع وعــدم الامتنــاع وكل مــن فــي الســموات
والأرض ســاجد للّه بهــذا المعنــى، لأن قدرتــه ومشــيئته نافــذة فــي الــكل وتحقيــق القــول فيــه 
أن مــا ســواه ممكــن لذاتــه والممكــن لذاتــه هــو الــذي تكــون ماهيتــه قابلــة للعــدم والوجــود 
كذلــك امتنــع رجحــان وجــوده علــى عدمــه أو بالعكــس، إلا  كان  علــى الســوية وكل مــن 
كل مــا  كل مــا ســوى الحــق ســبحانه بإيجــاده وعــدم  ــر فكيــون وجــود  ــر موجــود ومؤث بتأثي
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ســواه بإعدامــه، فتأثيــره نافــذ فــي جميــع الممكنــات فــي طرفــي ايلإجــاد والإعــدام؛ ســجده 
بــه معنــای تســلیم و خضــوع و عــدم خــودداری اســت و همــه در آســمان‌ها و زمیــن بــه ایــن 
معنــا بــرای خداونــد ســجده می‌کننــد، زیــرا قــدرت و ارادۀ او در همــه مؤثــر اســت، و قــول 
ــه  ــتند  و آنچ ــود هس ــن الوج ــه ممک ــی نفس ــد، ف ــوای خداون ــه ماس ک ــت  ــن اس ــه ای محققان
ــه طــور مســاوی،  ــه ذاتــش به‌خودی‌خــود و ب ک ــزی اســت  فی‌نفســه ممکــن اســت، آن چی
کــه چنیــن باشــد، ترجیــح وجــود او بــر عــدم یــا برعکــس،  قابــل عــدم و وجــود اســت، و هــر 
ممتنــع اســت مگــر از طریــق تأثیــر موجــود و مؤثری)علــت(، در نتیجــه، وجــود یافتــن  غیــر 
ــد، و عــدم وجــود آنهــا از  حــق ســبحان)یعنی ممکنــات( از طریــق وجــود بخشــی خداون
ــات  ــد در همــه ممکن گــذاری خداون ــر  طریــق معــدوم ســازی او رخ می‌دهــد، بنابرایــن اث

نافــذ اســت چــه در طــرف وجــود چــه در طــرف عــدم. )فخــر رازی،1367، ج19، ص26(

ــا،  ــد، چــه در حــدوث و چــه در بق کمالی‌ان ــه  گون ــذات تهــی از هــر  ــات بال ــات و ماهی چــون ممکن
کــه واجب‌الوجــود نــام دارد دراز اســت و ایــن همــان  پــس همیشــه یــد افتقارشــان به‌ســوی غیــری 

ســجود اســت.
علامــه طباطبایــی در خصــوص ایــن تذلــل ذاتــی می‌فرمایــد: پــس به‌طــور مســلم خضــوع موجــودات 
كــراه باشــد و حــال آنك‌ــه هيــچ  بــه طــوع و بــدون ســفارش خواهــد بــود، و چگونــه بــه ســفارش و ا
كراهــت و يــا امتنــاع و سركشــى تصــور شــود )طباطبایــی،  موجــودى از خــود هيــچ چيــز نــدارد تــا دربــاره‏اش 

ج11، ص439(.  ،1389

کــه خداونــد  امــا این‌کــه چــرا ســخن از رضایــت و عــدم رضایــت بــه میــان آمــده اســت ازآن‌روســت 
متعــال می‌خواهــد بفرمایــد ایــن نــوع از ســجود در حیطــۀ اختیــارات و احساســات انســان نیســت، 
کــه بســتۀ خواســتن و نخواســتن و یــا دوســت داشــتن و  کــه از ســنخ ســجود‌های قشــری نیســت  چرا
کــره را بــه منافقــان نســبت داده‌انــد، راه صوابــی  کــه طــوع را بــه مؤمنــان و  نداشــتن بشــود. لــذا بزرگانــی 
كرهــاً بالســيف« ‏)طبرســی،1382، ج6،  نپیموده‌انــد: »أن المؤمــن يســجد لــه طوعــاً والكافــر يســجد لــه 
کــه بخواهــد بــرای  کــه مخاطــب ایــن آیــه بــه موجــودات در زمیــن و آســمان اشــاره نــدارد  ص437(، چرا

ــات آن اشــاره دارد. ــن و تمــام محتوی ــه خــود آســمان و زمی ــا غیرمؤمــن باشــد، بلکــه ب مؤمــن ی
مجــازی  و  اصالــت  در  تکوینــی  و  ظاهــری  ســجود  بیــن  فــرق  می‌فرمایــد  طباطبایــی  علامــه 

اســت:  آن  بــودن 
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‍ˮ̂ يــاء ذلــة و ضعــة حقيقيــة فذلّــة المكونــات و ضعتهــا تجــاه ســاحة العظمــة والكبر
ــع  ــب الوض ــة بحس ــة و ضع ــه ذلّ ــا فإن ــة عليه ــع الجبه ــى الأرض و وض ــرور عل ــاف الخ بخ
؛ خضــوع اجــزا و جایــگاه آن‌هــا در مقابــل عرصــۀ عظمــت و ســرافرازی، خضــوع و  والاعتبــار
کــه بــر حســب  ذلــت واقعــی اســت، برخــاف بــر زمیــن خوابیــدن و پیشــانی بــر آن نهــادن، 

مقــام و ملاحظــه، ذلــت و خــواری اســت )طباطبایــی،1389، ج11، ص438(.

ــم و  ــى از آن، تعظي ــادن و ســجده انجــام م‏ىشــود، ول ک افت ــه خــا ــه ايــن ب ك ــد  بســيار اتفــاق م‏ىافت
ــود. ــده نم‏ىش ــت فهمي ــار ذل اظه

کــه بســیار قابــل تأمــل اســت.  بخــش دوم آیــه ســخن از ســجود حتــی ســجود ســایه‌ها بــه میــان آورد 
کــرد:  فاعــل وقتــی فعلــش را بــه آن نســبتی  شــاید بتــوان بــه علــت و فاعــل بالتســخیر در فلســفه اشــاره 
کــه بــه آن  کــه فوقــش اســت  کــه خــود ایــن فاعــل، یــک فاعــل دیگــری دارد  دهــی ولــی از ایــن جهــت 
فاعــل مــا فوقــش، ایــن فاعــل و فعلــش نســبت داده می‌شــود، یعنــی خــودش و فعلــش معلــول آن فاعــل 
اســت پــس ایــن فاعــل مــادون، در فعلــش مســخر فاعــل مافــوق اســت )طباطبایــی،1389، ج2، ص23(. در 
واقــع، خداونــد متعــال می‌خواهــد آثــار برآمــده از موجــودات را هــم بــه خــودش نســبت دهــد، بــه ایــن 

کــه جملگــی ســاجدالوجود و واجب‌الوجــود هســتند و چیــزی ســاجدِ ســاجد نیســت. معنــا 
ــر  ــور بــه خاطــر حائــل شــدن جســم در براب ســايه امــرى اســت عدمــى و عبــارت اســت از نرســيدن ن
كــه هرچنــد ســايه امــرى اســت عدمــى، ولــی آثــارى خارجــى نظيــر آثــار امــور  ، و ســرّش ايــن اســت  نــور
كــه حــواس  يــاد م‌ىشــود، و همچنيــن اختلافــات ديگــرى بــه خــود م‌ىگيــرد  كــم و ز وجــودى دارد، مثــاً 
كــه بــا همــان  گفــت در عيــن عدمــى بــودن بهــره‌اى از وجــود دارد  مــا آن را حــس مك‌ىنــد، پــس م‌ىتــوان 
ــور  ــت. همان‌ط ــاجد اس ــع و س ــى خاض ــداى تعال ــر خ ، در براب ــار ــدار از آث ــان مق ــود و هم ــدار از وج مق
کــه هــر ســایه‌ای ســاجد صاحــب ســایۀ خویــش اســت، ســایۀ انســان هــم ســاجد انســان اســت، انســان 
همچــون همــۀ موجــودات، در مقــام ظلــی و امکانــی و ماهــوی اســت، نســبت بــه ذات ربوبــی، ســاجد 

رب متعــال اســت.

گیر 1-2. کرنش فرا

کرنش  گیر و اطلاقی اشاره می‌کند آیۀ قنوت و خضوع و خشوع و  که به حکمی فرا یکی دیگر از آیاتی 
قانِتُون‏<  هُ 

َ
ل كُلٌّ  رْضِ 

َ
أ

ْ
ال وَ  ماواتِ  السَّ فيِ  ما  هُ 

َ
ل بَلْ  سُبْحانَهُ   

ً
دا

َ
وَل هُ  اللَّ خَذَ 

َ
اتّ وا 

ُ
>وَقال است:  گسترده 
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كرده است«. او منزه و مبرّاست، بلكه آنچه  گفتند: »خداوند فرزندى براى خود انتخاب  )بقره/116(؛ » و 

در آسمان‌ها و زمين است از آنِ اوست و همه در برابر او خاضع‏اند«.
گونــه  كــه در اصــل بــه معنــای طاعــت و فرمان‌بــرداری اســت. ســپس هــر  »قانتــون« از »قنــوت« اســت 
اســتقامت و اســتواری در راه ديــن »قنــوت« ناميــده شــده اســت. راغــب اصفهانــی طاعــت خاضعانــه 
را قنــوت می‌دانــد )راغــب اصفهانــی، 1377، ص685(. زبیــدی )1372، ج2، ص109( هــم اصــل آن را طاعــت 
كــه هــر دو قيــد  می‌دانــد. مؤلــف التحقيــق آن را خضــوع همــراه بــا طاعــت می‌‌دانــد و تصريــح میك‌نــد 

»خضــوع« و »طاعــت« در قنــوت ملحــوظ اســت )مصطفــوی، 1387،ج9، ص358(.
بّك واسجدي...<  يم اقنتي لر قنوت يا تشريعی است، نظير >و قوموا لله قانتين< )بقره/238( و >يا مر
ماوات والأرض كلّ له قانتون< )بقره/116(. در واقع،  )آل عمران/43( يا تكوينی، نظير >وله من في السَّ

کنه ذات جمیع ممکنات، عین‌التعلق است به علت موجدۀ خود، و ظهور  خداوند متعال می‌فرماید: 
این ربطیت می‌شود قنوت و خشوع و خضوع.

عبدالــرزاق )1398، ج1، ص51( در تفســیر ابن‌عربــی بــه حقیقــت احتیــاج ذاتــی مخلوقــات اشــاره 
کــرده اســت: »موجــودون بوجــوده، فاعلــون بفعلــه،  دارد و ایــن حقیقــتِ وابســتگی را بــه قنــوت تعبیــر 
معدومــون بذواتهــم، وهــو غايــة الطاعــة والقيــام بحقــه إذ هــو الوجــود المطلــق، فــا يوجــد بدونــه شــیء؛ 

ــا فعــل او فاعــل می‌شــوند و فی‌نفســه وجــود ندارنــد«. ــا وجــود او وجــود دارنــد و ب آن‌هــا ب
کرنشــی  صــدرای شــیرازی در مفاتیــح الغیــب می‌فرمایــد همــۀ هســتی در مواجهــه بــا خداونــد دارای 
 لَــهُ قانِتُــونَ‏ بالعبوديــة التامــة والرجــوع الذاتــي والانخــراط الوجــودی« )ملاصــدرا، 

ٌ
كُلّ مســتدام اســت: »

ج3، ص428(.  ،1356

گــر خداونــد را علــت حقیقــی بنامیــم و بدانیــم، و موجــودات را معالیــل ایــن علــت بدانیــم، و معالیــل  ا
را دارای عینیــت و نه‌تنهــا ســنخیت بــا علــت بدانیــم، جمیــع معالیــل به‌واســطۀ ایــن حکــم واجــد یــک 

کــه ایــن حیثیــت قنــوت نامیــده می‌شــود. ســرافکندگی پایــدار وجودی‌انــد 
ــر برهــان  ــی اســتوار ب ــد؛ برهان ــار معرفــی می‌کن ــونَ« را برهانــی تمام‌عي ــهُ قانِتُ  لَ

ٌ
كُلّ علامــه طباطبایــی »

رْضِ« 
َ
ــماواتِ وَ الْْأ قیومیــت خداونــد متعــال )طباطبایــی، 1388، ج8، ص45(. پــس جملــۀ‌ »لَــهُ مَــنْ فِــي السَّ

كــه اثــر آن جــواز تصــرف مالــک در ملــک خويــش، و  اشــاره اســت بــه احاطــۀ ملــک حقيقــى خــدا، 
كــه مالــک حقيقــى عالــم اســت، در مملــوک  بــه دلخــواه خويــش اســت، پــس خــداى تعالــى ازآن‌جا
ــونَ«  ــهُ قانِتُ  لَ

ٌ
كُلّ ــۀ‌ » ــا جمل ــا ب ــن معن ــرد. اي ــرت م‌ىب ــه آخ ــا ب ــئۀ دني ــت و از نش ــوده اس ــرف نم ــود تص خ
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يكــد می‌شــود، چــون »قنــوت« بــه معنــاى لازم بــودن اطاعــت بــا خضــوع اســت، همچنانك‌ــه راغــب‌  تأ
كــه ســياق م‌ىرســاند، اطاعــت  نيــز اين‌طــور معنــا می‌کنــد، و مــراد از اطاعــت بــا خضــوع، به‌طــورى 

ــه اطاعــت دســتورات شــرعى )طباطبایــی، 1385، ج5، ص124(. تكوينــى اســت ن

گیر 1-3. وجه فرا

گیر را بیان می‌دارد آیۀ وجه ذات ربوبی است، به  گسترده و اطلاقی و فرا که حکمی  یکی دیگر از آیاتی 
وا 

ُّ
يْنَما تُوَل

َ
مَغْرِبُ فَأ

ْ
مَشْرِقُ وَال

ْ
هِ ال گرفته است: >وَ لِلَّ که تمامیت هستی را وجه اقدس الهی در بر  این معنا 

كنيد  هَ واسِعٌ عَلِيم< )بقره/115(؛ »از آنِ خداوند است مشرق و مغرب، و به هر سو رو  هِ إِنَّ اللَّ فَثَمَ‏ وَجْهُ اللَّ
گشايشگر داناست«. آن جهت از آنِ خداست، آرى خدا 

همــۀ هســتی مجــا و مظهــر اوینــد، او را منعکــس و نمایــان می‌کننــد، و حتــی در اراذل اشــیا بــه حکــم 
کــه طــرف و جهــت و زمــان داشــته  آیــۀ مذکــور می‌شــود شــاهد حــق متعــال بــود. وجــود چیــزی نیســت 
ــۀ  ــی )1356، ص303( هم ــدر آمل ــید حی ــت. س ــده اس ــه روی او رو ش ــود ب ــه رو می‌ش ک ــرف  ــر ط ــد، ه باش
هســتی را نمــود و جلــوۀ حــق متعــال بیــان داشــته اســت: »ليــس فــي الوجــود ســوى اللّه تعالــى وأســمائه 

إليــه«. وصفاتــه وأفعالــه، فالــكلّ هــو وبــه ومنــه و
وجــود بمــا هــو وجــود بــه ســبب ضــد نداشــتن و غیــر و ثانــی و غیــر نداشــتن مــکان و زمــان و تعیــن و 
کــه علامــه طباطبایــی در نهایــة الحکمــه فرمــود ماهیــت خداونــد  تشــخص خــاص نــدارد، همان‌طــور 
کــه بیــن ذات و ذاتیــات خداونــد متعــال دوئیتــی وجــود  متعــال هــم انیــت اوســت، بــه ایــن معنــا 
نــدارد )طباطبایــی، 1390، ج5، ص67(. توجــه بــه تمــام جهــات، توجــه به‌ســوى خداونــد اســت، ازایــن‌رو 
کــرده  کــه همه‌جــا را پــر  کــه جایــی نیســت، بلکــه بــدان جهــت  اشــاره‌بردار نیســت، نــه بدیــن جهــت 
اســت، چنان‌کــه حاجــی ســبزواری ســروده اســت: »یــا مــن هواختفــی لفــرط نــوره« )ســبزورای، 1377، ج2، 

ص67(، یعنــی ای آن‌کــه از بــس پیدایــی، ناپیدایــی.

کــه آیــۀ وجــه بــدان اشــاره داشــته، چــه در الهیــات بــه معنی‌الاعــم و چــه در الهیــات  ایــن مهــم 
گرفتــه اســت  بــه معنی‌الاخــص به‌وضــوح بــا عناوینــی چــون احــکام ســلبی وجــود مــورد دقــت قــرار 
)طباطبایــی، 1382، ص56(. در جهــت بــودن از خصایــص موجــود و یــا وجــود مقیــد اســت، امــا الوجــود و 

کــه نباشــد، ازایــن‌رو هــر وقــت و بــه هرجــا رو شــود بــه  یــا بــه تعبیــری وجــود مطلــق، جایــی و آنــی نیســت 
او رو شــده اســت.

کنیــم، نبایــد بگوییــم مــا او را در  گــر در موطــن وحــدت وجــود زیســت  صــدرای شــیرازی فرمــود: ا
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ــى«  ــى مــا رأيــت ربّ ــولا ربّ ــى ول ــى بربّ کــه خــود را می‌بینــد: »رأيــت ربّ ــوات می‌بینیــم، بلکــه اوســت  جل
ص250(. ج1،  )ملاصــدرا،1373، 

گیر 1-4. تسبیح و تقدیس فرا

کریم بدان اشاره شده است، آیۀ بیانگر تسبیح موجودات،  که به‌دفعات در قرآن  یکی دیگر از آیاتی 
رْضُ وَمَنْ فيهِنَّ وَإِنْ مِنْ 

َ
أ

ْ
بْعُ وَال ماواتُ السَّ هُ السَّ

َ
حُ ل آن‌هم به‌صورت عمومی و همیشگی ست: >تُسَبِّ

< )اسراء/44(؛ »هفت آسمان 
ً
 غَفُورا

ً
هُ كانَ حَليما

َ
حُ‏ بِحَمْدِهِ وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبيحَهُمْ إِنّ  يُسَبِّ

َ
شَيْ‏ءٍ إِلاّ

و زمين و هر چه در آن‌هاست همه به ستايش و تنزيه خدا مشغول‌اند و موجودى نيست در عالم جز آنك‌ه 
ذكرش تسبيح و ستايش حضرت اوست، ولی شما تسبيح آن‌ها را فهم نمك‏ىنيد. همانا او بسيار حليم و 

آمرزنده است«.
گونــه نقــص و عيــب و همچنيــن مبــرا  »تســبيح« بــه معنــای منــزه دانســتن ذات باری‌تعالــی از هــر 
دانســتن آن ذات مقــدس اســت از داشــتن مثــل وماننــد وهمســر و فرزنــد. ايــن واژه از مــادۀ » ســبح « 
كــه تســبيح م‏ىگويــد بــا ســرعت در  كســى  گويــى  بــه معنــاى حركــت ســريع در آب يــا در هواســت، 
يــه اللّه تعالــى. وأصلــه:  سْــبِيحُ: تنز عبــادت پــروردگار بــه پيــش مــ‏ىرود. راغــب اصفهانــی می‌گويــد: »التَّ
المــرّ السّــريع فــي عبــادة اللّه تعالــى« )راغــب اصفهانــی، 1372، ص45(. امــا در اصطــاح، تســبيح بــرای اظهــار 

برتريــن مراتــب تعظيــم، يعنــی توحيــد اســت.
هــر موجــودی از موجــودات عالــم بــا نفــس ذاتــش و افعــال و اوصاف و آثارش در حــال حکایت‌گری 
از وجــود اصیلــی چــون باری‌تعالــی ســت، در واقــع، هــر نمــودی بــه انــدازۀ ســعۀ وجــودی خویــش، 
خداونــد متعــال را از نقــص عــدم ظهــور مرتبــۀ خویــش، مبــرا و منــزه می‌ســازد. بــه بیــان چندگانــۀ آیــات 
کــه موجــد  کریــم بیــن شــیء و تســبیح و تحمیــد تســاوق برقــرار اســت، نمی‌تــوان موجــودی را یافــت  قــران 
خویــش را ثنــا و ســتایش نکنــد و ایــن مدحــت بــا نفــس ذات و ذاتیــات هــر حظــی از حظــوظ وجــود 

تحقــق پیــدا می‌کنــد.
عالــم، عالــم ماهیــات اســت و ماهیــات مــن حیــث هــی هــی هیــچ حکمــی را واجــد نیســتند، بلکــه 
تمامــی شــئون خویــش را از وجــود دریافــت می‌کننــد و ایــن متجلــی ســاختن وجــود از متــون و انحــای 
گوینــد، یعنــی حضــرت وجــود، از ناتوانــی و نــداری و نادانــی،  وجــودی خویــش را تجلــی و یــا تســبیح 

ایــن حــد از ظهــور و نمــود و شــکن، پیراســته اســت.
کــه  حضــرت امــام خمینــی در شــمردن ارکان چهارگانــۀ تقدیــس و تحمیــد و تهلیــل، بــه تســبیح 
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ــه ذات و  ــی تنزی ــبیح یعن ــد تس ــد و می‌فرماین ــدی می‌دانن ــدۀ ارکان توحی ــن را تمام‌کنن ــن رک ــند ای می‌رس
صفــات و افعــال حق‌تعالــی از جمیــع نقــوص: 

‍ˮ̂ ثــة، فــإنّ فيهــا الركــن الرابــع هــو »التســبيح‏« وهــو مقــام التنزيــه عــن التوحيــدات الثلا
يــه والتميكــن؛ وبــه يتــمّ التوحيــد؛ رکــن چهــارم تســبیح اســت  تكثيــر وتلويــن. وهــو مقــام التنز
کثــرت و رنگارنگــی  یــه از توحیــدات ســه‌گانه باشــد، زیــرا در آن‌هــا  کــه همــان مقــام تنز
کامــل و تمــام  یــه تمکیــن اســت و توحیــد به‌واســطۀ تســبیح  وجــود دارد و تســبیح مقــام تنز

می‌شــود )خمینــی،1370، ص80(.

ملاصدرا در تفسیر القرآن الکریم این‌گونه دارد: 

‍ˮ̂ كــوان وشــوائب ئــق الأ ــة عــن علا لهيّ حقيقــة التســبيح وروحهــا تجريــد الــذات الإ
الحدثــان والإمــكان؛ حقیقــت تســبیح و روح آن یعنــی مجــرد دانســتن ذات الهــی از علایــق 

مــادی و شــوایب حــدوث و امــکان )ملاصــدرا، 1389، ج7، ص293(.

حقیقــت تســبیح خالــی دانســتن ذات حــق اســت از وابســتگی‌های عالــم و حــدوث و امــکان 
يــم او ســلب شــود و آن ذات  كــه هــر نقصــی از حر تســبيح و تقديــس ذات اقــدس الهــی آن اســت 
كنــار ذات او هيــچ ذاتــی را  را مبــدأ مســتقل هــر اثــر و منتهــای بالــذات هــر صيــرورت بداننــد و در 

مســتقل نداننــد.
کــه تنهــا بــا علــم حصولــی حاصل  گیــر امــری ســطحی و ســاده نیســت  کــه ایــن تســبیحِ فرا روشــن اســت 
کــه به‌صراحــت لکــن »لا تفقهــون تســبیحهم« فقاهــت دل را  آیــد، بلکــه امــری اســت شــهودی و ذوقــی 

طالــب اســت. 
ک تسبیح می‌فرماید: کیفیت ادرا ابن‌عربی در خصوص 

‍ˮ̂ فــي فائــدة  لــم تكــن  النظــر  بعــض علمــاء  يزعــم  كمــا  تســبيح حــال  كان  فلــو 
ــه  ــود، چنان‌ک ــر تســبیح حــال ب گ ــا؛ ا ــا ووقفــت عليه ــونَ« وصلــت إليه ــنْ لا تَفْقَهُ ــه »وَلكِ قول
کرده‌انــد، فایــده‌ای در ایــن قــول خداونــد نبــود: »ولکــن تســبیح را  گمــان  بعضــی از علمــا 

ص59(. ج1،  )ابن‌عربــی،1391،  نمی‌فهمنــد« 
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کــه جــز بــرای اولیایــی الهــی یعنــی آنــان   تســبیح لســانی و ارادی و حقیقــی موجــودات چیــزی اســت 
کــه بــه نورانیــت باطــن و فقاهــت دل رســیده‌اند امکان‌پذیــر نیســت. 

کیفیــت تســبیح موجــودات هــم دو نظــر ارائــه شــده اســت: یکــی تفســيری عارفانــه از  در خصــوص 
کــه در آن انحصــار مفهــوم تســبيح موجــودات فقــط بــه زبــان حــال، نادرســت تلقــی  تســبيح موجــودات، 
می‌شــود. يعنــی آنچــه قــرآن درصــدد بيــان آن اســت، فراتــر از زبــان حــال اســت. طبــق ايــن ديــدگاه، همــۀ 
موجــودات عاقــل و شــاعرند و عــاوه بــر آن‌کــه بــه زبــان حــال مســبّح و حامــد پروردگارنــد، بــه زبــان قــال 
نيــز مشــغول حمــد و ســتايش اوينــد. تســبيح موجــودات، تســبيح حقيقــی و بــه همــان معنــای متعــارف 
کــه همــۀ حيوانــات و جمــادات متناســب با شــأن خودشــان  اســت. اين‌گونــه تســبيح مبنــی بــر ايــن اســت 
ک و نفــوس ناطقه‌انــد. واقعــاً غلغلــه‌ای از تســبيح موجــودات در ذرات عالــم هســت و همــۀ  دارای ادرا

کــه از پــروردگار خــود دارنــد، واقعــاً بــه زبــان قــال او را ســتايش می‌کننــد:  ذرات وجــود بــا شــناختی 

‍ˮ̂ ــاً لا يســتلزم أن كونــه قالي ــر أن  والحــق أن التســبيح فــي الجميــع حقيقــي قالــي غي
كيــون بألفــاظ موضوعــة وأصــوات مقروعــة؛ تســبيح تمامــى موجــودات تســبيح حقيقــى و 
ــد  ــه همــراه الفــاظ نمی‌کن ــات صــوت را ب ــاً اثب ــودن تســبیح لزوم ــى ب ــه قال ــى اســت، البت قال

)طباطبایــی، 1388، ج13، ص116(.

لــت هســتی و همــۀ موجــودات بــر ذات باری‌عالــی و  برخــی تســبيح موجــودات را بــه معنــای »دلا
کماليــۀ او« تفســير نموده‌انــد. در نظــر ايــن عــده، تســبيح موجــودات بــا زبــان حــال و تســبيح  صفــات 

. ــر ــرّ ضمي ــد از س ــر می‌ده ــاره خب ــگ رخس ــد: رن گفته‌ان ــه  ــت، چنان‌ک ــی اس تکوين
حيكــم ابونصــر فارابــى، كيــى از حكمــاى بــزرگ جهــان اســام، عبــارت بســیار نغــز و شــيرينى دارد. 

ایــن حکیــم والامقــام تســبیح موجــودات را ظاهــراً حالــی دانســته‌اند، لــذا می‌فرمایــد: 

‍ˮ̂ صلّــت الســماء بدورانهــا، والأرض برجحانهــا، والماء بســيلانه، والمطــر بهطلانه وقد
گردشــش و زمیــن بــا اســتواری‌اش و آب بــا  ؛ آســمان بــا  كبــر تصلّــي لــه ولا تشــعر وَلَذِكــرُ اللّه أ
جریانــش و بــاران بــا فــرو ریختنــش، در حــال نمازنــد، امــا نمی‌فهمنــد )فارابــی،1367، ص71(.

غــرض آنك‌ــه، همــۀ موجــودات، حــق را تســبيح میك‏ننــد، امــا انســان‌های عــادی تســبيح آن‌هــا را 
فهميــدن  عمــده  نمی‏فهمــد.  ولــی  می‏شــنود،  انســان  گاهــی  نمی‏شــنوند.  اينك‌ــه  نــه  نمی‏فهمنــد، 
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اســت. اوليــای الهــی زبــان طبيعــت را هــم می‌شــنوند و هــم می‌فهمنــد. »فقــه الطبيعــة« و »فقــه تســبيح 
گردان مكتب او شــده اســت. براهين متقن فلســفی و مبانی عرفانی  ع( و شــا موجودات« نصيب داود)
کيــد  ک هســتی تأ نيــز بحــث »تســبیح جهــان هســتی« را  مــورد تأیيــد قــرار داده و بــر علــم، شــعور و ادرا
کــه بــرای هــر يــک از اشــيای عالــم مرتبــه‌ای از وجــود  ورزيده‌انــد. بــر اســاس مبانــی فلســفی، همان‌گونــه 
کــه واجب‌الوجــود،  ــز محقــق اســت، چرا گاهــی و شــعور ني ــم آ ــه‌ای از عل و ظهــور محقــق اســت، مرتب
متصــف بــه حيــات، علــم، قــدرت و اراده اســت و اشــيای عالــم، مظاهــر ذات او و مَجــای صفاتــش 
کــه از وجــود برده‌انــد، بــه تفــاوت  هســتند. در نتيجــه ايــن صفــات در موجــودات بــا توجــه بــه بهــره‌ای 
گــر شــيئی از اشــيای عالــم هســتی فاقــد علــم و حيــات باشــد، فاقــد وجــود  مراتــب يافــت می‌شــود. پــس ا
گــر موجــودی موجــود شــد، صاحــب  اســت و عــدم می‌باشــد و اصــاً موجوديــت پيــدا نمیك‌نــد، لــذا ا
گــر حيــات را واجــد بــود، خود‌به‌خــود ســاير شــئون حيــات يعنــی علــم، اراده و شــعور  حيــات اســت و ا

را نيــز دارا خواهــد بــود.

گیر ۱-۵. دعای فرا

هُ‏ مَنْ فيِ 
ُ
گیر است: >يَسْئَل گیر را بیان می‌دارد آیۀ دعای فرا که حکمی هستی‌شناسانه و فرا از دیگر آیاتی 

كسانك‏ىه در آسمان‌ها و زمين هستند از  ن<‏ )رحمن/ 29(؛ »تمام 
ْ
رْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ في‏ شَأ

َ
أ

ْ
ماواتِ وَال السَّ

كارى است‏«. او تقاضا مك‏ىنند و او هر روز در شأن و 
کــه هــر چــه می‌خواهــد فی‌الواقــع او را  کــه از هــر  طبــق مبانــی وحــدت و بســاطت وجــود، هــر 
گفــت بــا حفــظ مراتــب اویــی، از اویــی، او را می‌خواهــد. توجــه بــه  می‌خواهــد. بــه تعبیــری بایــد 
گرچــه ظاهــراً از غیــر او می‌خواهیــم امــا  مراتــب یــک ذات توجــه بــه ذات اســت از معبــر مراتــب، پــس ا
کــه می‌خواهیــم.  کــه می‌خواهیــم، و او را می‌خواهیــم هــر چــه را  در حقیقــت از او می‌خواهیــم، هــر چــه 
ــد متعــال  ک خواســت. خداون ــر او را خواســت، نمی‌شــود او را به‌تنهایــی و انفــکا اصــاً نمی‌شــود غی

یعنــی وجــود مطلــق در جمــع موجــودات مقیــد تنیــده و بافتــه شــده اســت.
علامه طباطبایی در تفسیر آیه نفی خواست لسانی را قائل شده‌اند:

‍ˮ̂ نٍ< منظور از درخواست
ْ
رْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فيِ شَأ

َ
أ

ْ
ماواتِ وَال هُ مَنْ فيِ السَّ

ُ
>يَسْئَل

تمامى آسمانيان و زمينيان درخواست به زبان نيست، بلكه درخواست به احتياج است، 
كه موجودات زمين و آسمان از تمامى  چون احتياج خودش زبان است، و معلوم است 
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جهات وجودشان محتاج خدايند، هستی‌شان بسته به خدا، و متمسک به ذيل غناى 
وجود اويند )طباطبایی، 1388، ج۱۹، ص۱۶۹(.

کاشانی هم می‌فرماید:  عبدالرزاق 

‍ˮ̂ همان است،  امکان  خودِ  است  واجب  به  ممکنات  نیازمندی  سبب  که  آنچه 
که دارای عدم مجامع و پیوسته به وجود است، هر ذره از ذرات عالم ملک از  امکانی 
كه از فيض اقدس يافته، ابداً  سر فقر و افتقار و غايت ذلّ و اضطرار به زبان استعدادى 
دائماً در دعاست و آن به وجهى اجابت اوست مر داعى حق را، و به وجهى سؤال او بر 

كاشانى،1398، ص337(. رْضِ<‏ )
َ
أ

ْ
ماواتِ وَال هُ‏ مَنْ‏ ف‏ی السَّ

ُ
حق،  >يَسْئَل

ابن‌عربی نیز این درخواست را مختص به تمام هستی می‌داند، اما آن را مرتبه‌مند می‌داند: 

‍ˮ̂ ،ــى مراتــب فــي الســؤال ــى، لكــن هــم عل ــا مــن موجــود إلا وهــو ســائله تعال ــه م فإنّ
ــا الذيــن لــم يوجدهــم اللّه تعالــى عــن ســبب فإنّهــم يســألونه بــا حجــاب، ومنهــم مــن  فأمّ
ــر  ــت مگ ــودی نیس ــچ موج ــم؛ هی ــر العال كث ــو أ ــه، وه ــبب يتقدم ــد س ــى عن ــده اللّه تعال أوج
ــدون  ــا ایــن درخواســت مراتــب دارد، برخــی ب ــد، ام ــد درخواســت می‌کن ــه از خداون این‌ک
کثــر موجــودات این‌چنین‌انــد )ابن‌عربــی،1377،  کــه ا حجــاب و واســطه و برخــی بــا واســطه 

ص370(. ج5، 

هر موجودی هم از وجود است و هم به وجود و هم در وجود و هم با وجود. لذا خداوند متعال فرمود: 
إنا إلیه راجعون< و این احاطۀ وجود بر موجود و این محاطیت موجود نسبت به وجود، بسته  >إنا للّه و
به خواست و نخواست موجود نیست. در تکوین و متن هر نمود و مراتب و تشأنی این حقیقت برقرار و 

متحقق است.
علامه طباطبایی در ضمن آیۀ 11سورۀ فصلت، به تفکیک بیان تشریعی و تکوینی اشاره می‌کنند: بدون 
وْ 

َ
 أ

ً
كه‏>ائْتِيا طَوْعا شک مورد و مقام آيه مورد تكوين است، در نتيجه اينك‌ه به آسمان و زمين فرمان م‏ىدهد 

كلمه و فرمان تكوينى است نه اينك‌ه خداوند چنين  <؛ »چه بخواهيد و چه نخواهيد بايد بياييد«، 
ً
رْها

َ
ك

مْرُهُ 
َ
ما أ

َ
سخنى گفته باشد، بلكه همان امر تكوينى است كه در هنگام ايجاد موجودى صادر مك‏ىند و آيۀ‏ >إِنّ

ونُ< از آن خبر م‏ىدهد )طباطبایی، 1388، ج17، ص554(.
ُ

هُ كُنْ فَيَك
َ
 ل

َ
نْ يَقُول

َ
 أ

ً
رادَ شَيْئا

َ
إِذا أ
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كــه تذلــل و تواضــع همــۀ موجــودات در برابــر ســاحت  هــم او این‌گونــه بیــان داشــته اســت: بايــد دانســت 
كــه هيــچ موجــودى از آن منفــک نیســت، و آن از هيــچ موجــودى  پروردگارشــان خضــوع و تذلــل ذاتــى اســت 
متخلــف نيســت. پــس به‌طــور مســلم، خضــوع موجــودات بــه طــوع و بــدون ســفارش خواهــد بــود، و چگونــه 
كراهــت يــا  كــراه باشــد، درحالی‌کــه هيــچ موجــودى از خــود هيــچ چيــز نــدارد تــا دربــاره‌اش  بــه ســفارش و ا

امتنــاع مطــرح شــود: 

‍ˮ̂ ثــم إنّ هــذا التذلــل والتواضــع الــذی هــو مــن عامــة الموجــودات لســاحة ربهــم عــز وعــا
خضــوع ذاتــی لا ينفــک عنهــا ولا يتخلــف فهــو بالطــوع ألبتــة ويكــف لا وليــس لهــا مــن نفســها 

كراهــة أو امتنــاع وجمــوح )طباطبایــی، 1388، ج11، ص321(. شــی‌ء حتــى يتوهّــم لهــا 

کــه آســمان و زمیــن  کــه پاســخی  کــه در ادامــه آمــده اســت، می‌گویــد  کاشــانی در تفســیر آیــه‌ای  فیــض 
گفتــاری نبــود، بلکــه احوالــی بــود:  داده‌انــد 

‍ˮ̂ فالبليــد يفتقــر فــی فهمــه إلــى أن يقــدّر لهمــا حيــاة وعقــاً وفهمــاً للخطــاب وخطابا هو
صــوت وحــرف تســمعه الأرض وتجيــب بصــوت وحــرف وتقــول: أتينــا طائعيــن‏، والبصيــر يعلــم 
کــه آســمان و زمیــن بــا زبــان  کوته‌نظــر چنیــن می‌اندیشــند  أنّ ذلــك لســان الحــال«؛ انســان‌های 
کــه زبــان آن‌هــا زبــان حــال بــوده نــه  حرفــی پاســخ داده‌انــد، درحالی‌کــه انســان بصیــر می‌دانــد 

کاشــانی، 1398، ص274(‏. گفتــاری ) زبــان 

گیر ۱-۶. عبودیت فرا

کــه امــری جهان‌شــمول را مــورد دقــت قــرار می‌دهــد خصــوص عبودیــت تعمیم‌پذیــر اســت:  از دیگــر آیاتــی 
< )مریــم/ 116(؛ »هيــچ موجــودى در آســمان‌ها و 

ً
حْمــنِ عَبْــدا ا آتِــي الرَّ

َّ
رْضِ إِل

َ
أ

ْ
ــماواتِ وَال >إنِْ‏ كُلُ‏ مَــنْ‏ فـِـي السَّ

زميــن نيســت جــز اينك‌ــه خــدا را بنــده و فرمان‌بــردار اســت«.
کســی شــما را آفریده اســت، جملگی  که چه  گویا از تمام هســتی ســؤال می‌کند  در این آیه خداوند متعال 
می‌گوینــد رب‌العالمیــن مــا را آفریــده اســت و ایــن جــواب اختصــاص بــه متدینــان نخواهــد داشــت، بلکــه هر 
چــه در هســتی هســت، مخاطــب ایــن ســؤال و جواب‌گــو در قبــال آن خواهنــد بــود. جملگــی مخلــوق بــودن 
خویــش و خالــق بــودن رب متعــال را اذعــان خواهنــد داشــت و ایــن حکــم بــرای جمیــع موجــودات در همــۀ 
کــم  زمان‌هــا و مکان‌هاســت، یعنــی در متــن وجــودی و لایه‌هــای حقیقــی موجــودات ایــن اعتــراف و اقــرار حا
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و محیــط اســت. ذات و تکویــن موجــودات بــه ســبب هویــت فقــری و امکانــی، وجــودی را رب خویــش 
کــه ماننــد خودشــان مرکــب و محــدود و صاحــب ماهیــت  کــه از جنــس آنــان نیســت، وجــودی  می‌داننــد 
گرچــه انســان‌ها بــه ســبب توغــل و فرورفتگــی در عالــم طبــع، از ایــن فریــاد و اقــرار درونــی خویــش  نیســت، ا
گیــر و پیوســته را  کننــد، ایــن نــدای فرا کمــی خــود را پالایــش و پیراســته  گــر بتواننــد  غافــل و ناســی‌اند، امــا ا

ــد. ک می‌کنن ادرا
صــورت مرآتــی، بنــدۀ شــخص اســت، در اصــل وجــود و در اوصــاف و حــالات وجــودی تابــع تام شــخص 
اســت، چــه در حــدوث و چــه در بقــا. صــورت مرآتــی در تمــام شــئون خــود حکایــت از شــخص می‌کنــد. 
خداونــد متعــال می‌فرمایــد تمــام در تمــام ازمنــه و امکنــه، عبــد وجــود خواهیــد بــود، چــه بخواهیــد و چــه 

نخواهیــد، چــه بدانیــد و چــه ندانیــد.
ايــن نــوع بندگــى تابــع رحمــت وجــودى اســت و همــۀ آفرينش‏ را شــامل اســت. اهل ســعادت و شــقاوت در 

آن ممتاز نيستند )طباطبایی، 1388، ج6، ص55(.
کــه واجــد ماهیت‌انــد و ماهیــت در اصــل وجــود خــود نیازمنــد و تهــی اســت،  همــۀ هســتی معبودنــد، چرا
لــذا هــر چــه دارد از غیــر اســت و غیــری هــم جــز وجــود نیســت و وجــود همــان خداونــد متعــال اســت. ظهــور 

و توجــه بــه ایــن نــداری و احتیــاج را عبودیــت نامنــد.
كســى داشــته باشــد، بلكــه لازمــۀ ايجــاد و خلقــت اســت.  كــه اختصــاص بــه  بنــده بــودن چيــزى نيســت 
كــه بنــده  كــه مخلــوق اســت تشــخيص می‌دهــد  ، همينك‌ــه تشــخيص بدهــد  هــر موجــودِ داراى فهــم و شــعور
كســى بفرمايــد مــن فلانــى را بنــدۀ  كــه اتخــاذ و جعــل بــردارد، و خداونــد دربــارۀ  اســت. ايــن چيــزى نيســت 
كــردم يــا او را بنــده قــرار دادم. بندگــى بــه ايــن معنــا عبــارت اســت از اينك‌ــه موجــود هســتی‌اش  خــود اتخــاذ 
كــه انســان  مملــوک بــراى رب خــود باشــد، مخلــوق و مصنــوع او باشــد، حــال چــه ايــن موجــود در صورتــى 
باشــد، در زندگــی‌اش به‌مقتضــاى مملويكــت ذاتــى خــود رفتــار بكنــد و تســليم در برابــر ربوبيــت رب عزيــز 
خــود باشــد، يــا از رســم عبوديــت خــارج بــوده باشــد و بــه لــوازم آن عمــل نكنــد، بالأخــره آســمان برود يــا زمين، 

بنــده و مخلــوق اســت.

گیر ۱-۷. احاطۀ فرا

که خداوند متعال همۀ هستی را در آن مشترک معرفی می‌کند، هویت محاطیت  آیاتی  یکی دیگر از 
)نساء/ 126(؛ »هر چه در   >

ً
لِّ شَ‏یءٍ مُحيطا

ُ
بِك هُ  اللَّ وَكانَ  رْضِ 

َ
أ

ْ
ال فيِ  وَما  ماواتِ  السَّ فيِ  ما  هِ  لِلَّ >وَ  است: 

آسمان‏ها و هر چه در زمين هست، از آنِ خداوند است و خداوند بر هر چيزى احاطه دارد«.
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و همچنین همۀ هستی نسبت  اویند،  کل هستی مملوک  یعنی  کل هستی است،  مالک  خداوند 
بودن  و محاط  گیر هستی چون مملوک  فرا از احکام  آیه، دو حکم  این  در  به خداوند محاط‌اند. 
و  یا هم مملوک‌اند  تنها مملوک‌اند  یا  متعال می‌فرماید موجودات عالم  مطرح شده است. خداوند 
هیچ  از  متعال  خداوند  است.  خداوند  است  علی‌الاطلاق  مالک  که  وجودی  تنها  اما  مالک،  هم 
جهت مملوک نیست و چون مملوک نیست محاط هم نیست. او بر تمام اطوار و شئون هستی سیطره 
زمانی  و  ، خاص وجود است، جایی و حالی  پایدار و  گیر  فرا این حقیقت  و احاطه دارد.  و هیمنه 
كل  کم‌رنگ و محتاج شود. علامه طباطبایی می‌نویسد: حق سبحانه محيط به  که وجود  نیست، 
كه صلۀ آن حرف »باء« است نه »على«، زيرا احاطه با حرف »على« مانند  است، احاطه بدان معنا 
كه به تاروپود محاط احاطه  گنبدى بر فضاى داخلش است، به‌خلاف احاطه با »باء«  احاطه مثلاً 

لِّ شَ‏یءٍ مُحِيطا< )طباطبایی،1388، ج9، ص120(.
ُ
هُ بِك دارد... >وَ كانَ اللَّ

کــه دارای  کشــان نیســت  البتــه نحــوۀ مالکیــت خداونــد ماننــد مالکیــت مملــوکان نســبت بــه املا
ک از ملــک خویش‌انــد، بلکــه در خداونــد متعــال، مملــوکان او فی‌الواقــع امتــداد  جدایــی و انفــکا
کلمــه اســت.  ــا حــرف، مملــوک  یــد مملــوک انســان اســت و ی ــد این‌کــه ز و تجلــی مالــک اســت، مانن
ایــن مهــم در خصــوص احاطــه هــم برقــرار اســت، ماننــد احاطــۀ چــادر فــرد بــر فــرد نیســت، بلکــه ماننــد 
ــر شــعایش. علامــه  ــر مــوج و احاطــۀ خورشــید ب ــا ماننــد احاطــۀ آب ب ــر اعــداد اســت ی احاطــۀ عــدد ب
كســى بــه او احاطــه  كــه  می‌نویســد: »خــداى ســبحان مالكــى اســت غيرمملــوک و محيطــى اســت 
ــا و زيردســتان خــود  ــردگان و رعاي ــه جــز از ب ك ــدارد، به‌خــاف مول‏ىهــاى بشــر و رؤســا و پادشــاهان  ن
گــر چيــزى از آنــان را مالــک شــوند، در مقابــلْ چيــزى از خــود در  مالــک هيــچ چيــزى نيســتند و ا
كــم م‏ىشــوند، يک‌تنــه حكومــت  گــر نســبت بــه بعض‏ىهــا قاهــر و غالــب و حا مقابــل آن م‏ىدهنــد و ا
گــر نســبت بــه  نمك‏ىننــد، بلكــه به‌وســيلۀ بعضــى ديگــر ايــن قهــر و غلبــه را بــه دســت م‏ىآورنــد، و ا
گــر روزى ارادۀ هميــن  كمــک بعضــى ديگــر اســت، و بــه هميــن جهــت، ا بعضــى ظلــم مك‏ىننــد، بــا 
كمــکك‌اران، مخالــف ارادۀ او شــود، او را از رياســت و ســلطنت م‏ىاندازنــد و ديگــر نم‏ىتوانــد در 

مقــام خــود ثابــت بمانــد )طباطبایــی، 1388، ج5، ص144(.
ــد  ــچ قی ــه هی ک ــت  ــه اس ــانه و تعمیم‌پذیران ــاف هستی‌شناس ــه اوص ــر از جمل ــی دیگ ــت وصف محاطی
کــه همــۀ موجــودات دانســته و نداســته، خواســته و نخواســته تحــت  ســلبی را برنمی‌تابــد، بدیــن معنــا 

وجــود موجودیــت دارنــد.
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گیری فلسفی ۲. علامه طباطبایی و فرا

علامــه طباطبایــی بــا تأســی و پیــروی از حکمــت متعالیــه، الوجــود را بــه ســبب غنــای ذاتــی‌اش و 
ــه  ــم را عیــن ربــط ب ــه جنــاب واجب‌الوجــود، همــۀ عال کل معالیــل و مخلوقــات و ظهــورات ب نیازمنــدی 
کــی جنبــه و حصــه‌‌ای از وجــود منبســط و بســیط  علة‌العلــل دانســته و هــر ظهــور و ماهیــت و تشــأنی را حا
کــرده اســت. هــم ایشــان بینونــت ذاتــی را بیــن معالیــل و علــت محــال دانســته و  حقیقة‌الحقایــق معرفــی 
گســتردگی وجــود بیــان داشــته اســت. گیــر و پایــدار و مانــدگار بــه پایــداری و  کل هســتی را یــک وجــود فرا

کیــد  او در نهایــة الحکمــه و بدایــة الحکمــه و بخش‌هایــی از اصــول فلســفه و روش رئالیســم، بــا تأ
بــر نفــس برهــان »لمــی« در خصــوص علة‌العلــل و واجب‌الوجــود و همچنیــن ضعــف برهــان »انــی«، بــر 
برهــان »ان مــازم دلیــل« تمســک جســته و از دل و صمیــم احــکام بدیهــی، احــکام دیگــر را اســتنتاج 

و اســتدلال نمــوده اســت.
علامــه طباطبایــی براهیــن لــم و ان را در خصــوص وجــود بمــا هــو وجــود روا نمــی‌دارد )زیــرا برهــان لــم 
از علــت بــه معلــول می‌رســد، درحالی‌کــه وجــود بمــا هــو وجــود علتــی نــدارد و برهــان ان نیــز از معلــول 
بــه علــت می‌رســد و یقینــی نیســت، درحالی‌کــه فلســفه بــا برهــان یقینــی ســروکار دارد( و تنهــا از برهــان 

کــه از معلــول بــه علــت می‌رســد(، دفــاع می‌کنــد: ان مــازم دلیل)نــه بــر هــان انــی 

‍ˮ̂ ــة ــی العل ــول إل ــن المعل ــلوک م ــان أن الس ــاب البره ــی ب ــق ف ــد تحق ــان الإن فق بره
لایفیــد یقینــا فــا یبقــی للبحــث الفلســفی إلا الإن الــذی یعتمــد فیــه علــی الملازمــات العامــة 
کــه برهــان  گفته‌ایــم  ؛ در بــاب برهــان  فیســلک فــی مــن أحــد المتلازمیــن العامیــن إلــی الآخــر
کــه از  انــی حرکــت از معلــول به‌ســمت علــت اســت و مفیــد یقیــن نیســت، مگــر برهــان انــی 

ملازمــات عامــه اســتفاده می‌کنــد )طباطبایــی،1384، ج3، ص63(.

کــه محمــول بایــد از تحلیــل متــن وجــود هــر حقیقتــی، بــدون اســتعانت از واســطه‌  ایشــان قائــل اســت 
گــردد و در بــاب تصدیــق بــه وحــدت و اصالــت وجــود ایــن معانــی را جــزء  حاصــل شــود و حمــل 
کــه از صمیــم خــود وجــود دریافــت شــده اســت و امــری ورای وجــود  محمــولات مــن صمیمــه می‌داننــد 

در تحقــق ایــن فراینــد دخالــت نداشــته اســت.
یــم،  کر رهیافــت دیــدگاه علامــه طباطبایــی در حــل بیان‌هــا و مدعیــات اطلاق‌مــدار آیــات قــرآن 
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گیــری هســتی دارد، بســیار مؤثــر واقــع شــده اســت. در واقــع، تنهــا راه تحلیــل  کــه حکایــت از فرا آیاتــی 
ــا رویکــرد وجودشناســی اســت. کلیــت، تفســیر آن‌هــا ب ــد  ــه قی آیــات هستی‌شناســانه ب

گفته‌اند: گیرانۀ هستی این‌چنین  گفتمان فلسفی در تفسیر آیات فرا برخی بزرگان در نیازمندی به 

‍ˮ̂ کــه نمط‌هــای چهارگانــۀ اشــارات و تنبیهــات یعنــی نمــط ســوم در علــم بــدان 
النفــس و نمــط هشــتم در بهجــت و ســرور و نمــط نهــم در مقامــات نفــس عــارف بــالله 
ــا و اهتمــام فــراوان قــرار  و نمــط دهــم در صــدور آیــات شــگفت از نفــس، بایــد مــورد اعتن
کــه در معرفــت نفــس تدویــن شــده محســوب شــود.  کریمــه‌ای  گیــرد و در عــداد صحــف 
کــه فهــم مطالــب تمهیــد القواعــد و شــرح قیصــری بــر  کــس  قســم بــه جــان خــودم، آن 
فصــوص الحکــم و مصبــاح الانــس و اشــارات و تنبیهــات و شــفا و اســفار و فتوحــات مکیــه 
روزی‌اش نشــد، فهــم تفســیر انفســی آیــات قرآنــی و جوامــع روایــی روزی‌اش نمی‌شــود 

)حســن‌زاده آملــی، 1389، ج1، ص12(.

ک معنــوی وجــود را و  کــه آن را بدیهــی دانســته و اشــترا علامــه طباطبایــی از متــن بداهــت وجــود 
ک و  یــادت و اشــترا یــادت وجــود بــر ماهیــت و از حــاق ز ک و بداهــت، ز همچنیــن از صقــع اشــترا
ک و اصالــت و بداهــت تشــکیک و  یــادت و اشــترا بداهــت اصالــت وجــود و همچنیــن از هســتۀ ز
لی و هندســۀ  بســاطت آن و همچنیــن از میــان ایــن احــکام، وحــدت وجــود را اثبــات نمــود. ســیر اســتدلا

ــد ایشــان، بســتر تأویــل و تفســیر آیــات فــوق خواهــد شــد. برهانــی و ســازۀ منســجم و نظام‌من
کــه محصــول روش وحیانــی  کریــم،  در واقــع، آیــات هستی‌شناســانه و مدعیــات جهان‌شــمولانۀ قــرآن 
گفتمــان خردگرایانــه هم‌ســو  گفتمــان ایمان‌گرایانــه تبییــن شــد، به‌تمامــه بــا روش عقلانــی و  اســت، و در 
و مطابــق شــده اســت. بســامد بینــش اصالــت و وحــدت و بســاطت و تشــکیک بــا بیان‌هــای متنــوع و 

در عیــن حــال واحــدی، مفســر آیــات خواهــد بــود.
یــم بــه آن اشــاره شــده اســت، بــه معنــای وجــود حرفــی و ربطــی  کــه در ســورۀ مر گیــر  عبودیــت فرا
تمامــی ممکنــات و ماهیــات و فقــر ذاتــی اســت. در واقــع، طبــق دیــدگاه فلســفی، عبــد در این‌جــا 
کــه غیــر از  ظهــور و معبــود ظاهــر معنــا می‌شــود و یــا عبــد ممکــن و معبــود واجــب مطــرح می‌شــود، چرا
کل هســتی را  کریــم بــا تمــام صراحــت  ایــن دیــدگاه، تأمین‌کننــدۀ بیــان تعمیم‌پذیــر قــرآن نیســت. قــرآن 
کافــر و همچنیــن  کــه بــا انســان‌های  عبــد معرفــی می‌کنــد. ازایــن‌رو بایســته اســت بیانــی انتخــاب شــود 

ــات و معــادن و جمــادات و... بســازد. نبات
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کریــم ســخن از تســبیح موجــودات بــه میــان می‌آیــد بــا رویکــرد فلســفی بدین معناســت  چــون در قــرآن 
گســترۀ وجــودی خویــش، مســبح‌الوجود  کــه در فراینــد تســبیح و تقدیــس هــر شــأنی از موجــود بــا انــدازۀ 
اســت. در واقــع، تســبیح حکایــت مســبح اســت از پیراســتگی حــد وجــودی خویــش از واجب‌الوجــود‌؛ 

کمــالات بی‌حــد اســت. کمالــی از  کــه هــر حــدی نمایش‌دهنــدۀ  بــه ایــن معنــا 
کــه ســخن از ســجود همگانــی بــه میــان آمــده اســت، در واقــع، ممکنــات جملگــی ســاجد  در آیاتــی 
گاهــی نیســت، بلکــه مســجود همــان ابسط‌البســائط اســت  واجب‌الوجودنــد و ایــن امــر بــه اختیــار و آ
کــه ذاتــاً عیــن  و در این‌جــا ســجود یعنــی نیــاز و وابســتگی موجــودات در محضــر واجب‌الوجــود 

کرنــش اســت.
ــذا  ــا نامحــدود دارد. ل ــا حــوزۀ دوگانــۀ محــدود ب تأویــل فلســفی تســبیح و تحمیــد ارتباطــی قریــب ب

گونــه قابــل تبییــن اســت: گفتمــان فلســفی چهــار  ــا نامحــدود، طبــق  نســبت حــدود ب
کــرده و بــه  کمــال او را نمــودار  تســبیح: هــر حــدی، در متــن نامحــدود واقــع اســت. بنابرایــن برشــی از 

، نامحــدود را از نقــص، منــزه و مبــرا نمــوده اســت. بنابرایــن، حــدود مســبّح متــن نامحــدود  همیــن مقــدار
خــود، هســتند. 

کــه  کمــالات شــیء نامحــدود، در خویــش، در واقــع، او را می‌ســتایند  کــردن  تحمیــد: حــدود بــا نمــودار 

کمالاتــی اســت. پــس حــد همــواره حامــد نامحــدود خواهــد بــود.  دارای چنیــن 
کــه حــدود، متــن مســتقلی ندارنــد و تنهــا بــر متــن شــیء نامحــدود اســتوار شــده‌اند،  تهلیــل: ازآن‌جا

کــه جــز نامحــدود متــن دیگــری نیســت. پــس حــد همــواره مهلّــل نامحــدود  پــس نشــان می‌دهنــد 
ــود.  ــد ب خواه

کنــه او را آشــکار نمی‌کننــد  کــه حــدود از نامحــدود می‌دهنــد، امــا هرگــز  گزارش‌هایــی  : بــا تمــام  تکبیــر

کــه نامحــدود بزرگ‌تــر از  و ایــن عجــز همــواره در ایشــان مســتقر اســت. لــذا حــدود خــود می‌داننــد 
کــه آن‌هــا داشــته‌اند. توصیفاتــی اســت 

نتیجه‌گیری

گــر بتــوان مبانــی حکمــی‌ای چــون بداهــت و اصالــت و بســاطت و تشــکیک و وحــدت وجــود را  ا
ــامدترین  ــد. پربس ــد ش ــان خواه ــب انس ــم نصی کری ــرآن  ــات ق ــری از آی ــم بهت ــرد، فه ک ــم  ــتی هض به‌درس
کــه علامــه طباطبایــی بــا تســلط بــر روش وحیانــی به‌عنــوان  ماحصــل نوشــتار حاضــر ایــن مهــم اســت 
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مفســر اســام، و تســلط بــر روش عقلانــی به‌عنــوان حکیــم متألــه، هم‌ســویی بیــن آموزه‌هــای نظــام 
ایمان‌گرایــی و خردگرایــی را آشــکار ســاخت. بــا نظــر بــه مبانــی فلســفۀ اســامی خصوصــاً در بــاب 
کنــار هــم قــرار دادنِ اصالــت و بســاطت و تشــکیک و وحــدت وجــود، معنــای  وجودشناســی و در 
کــه در قــرآن  گیــر و تعمیم‌پذیــر  مفاهیمــی چــون تســبیح و عبودیــت و ســجود و دعــا و احاطــۀ فرا
گردیــد. مدعیــات  یــم بــدان اشــارات متنــوع و متعــدد شــده اســت، به‌درســتی توصیــف و تحلیــل  کر
گفتمــان فلســفی و رویکــرد عقلانــی، هم‌راســتایی  کریــم بــا تأییــد  هستی‌شناســانه و جهان‌شــمول قــرآن 
زبــان وحــی و خــرد را بــه ظهــور رســانید. علامــه طباطبایــی بــا طــرح برهــان »ان مــازم دلیــل« زنجیــره‌ و 
ک و  کــه به‌صــورت ترتیبــی متشــکل از بداهــت و اشــترا چیدمــان منســجم و ســازگار و ســاختارمندی را 
اصالــت و تشــکیک و وحــدت وجــود اســت، بــدون نیــاز بــه حــد وســطی، واجب‌الوجــود را در تمامیت 
هســتی به‌نحــو مانــدگار و فعــال و بالفعــل، تقریــر نمــود. دســتاورد تجربــۀ شــخصی و اشــراقی پیامبــر 
کــه خــرد فلســفی و دریافــت قلبــی هیــچ  کــرم)ص( در مقــام عینیــت بــا خردمنــدی اســت، بــه ایــن معنــا  ا
کــه  تضــاد و تباینــی را برنمی‌تابــد. علامــه طباطبایــی بــا بهــره‌وری از تفکــر فلســفی خویــش نشــان داد 
ــم و  ــل تعمی ــودات قاب ــام موج ــر تم ــدی، ب ــد و ح ــچ قی ــدون هی ــبیح ب ــؤال و تس ــجود و س ــت و س عبودی
گیتــی واجــد حیــات و تشــخص و تعیــن اســت، چــه بخواهــد و چــه  تطبیــق اســت. هــر آنچــه در عرصــۀ 
نخواهــد و چــه بدانــد و چــه ندانــد، در حــال حکایت‌گــری دائمــی نســبت بــه واجب‌الوجــود اســت و 
کرنــش و ســتایش نســبت بــه رب‌العالمیــن می‌باشــد. یکــی از مهم‌تریــن  بــا نفــس وجــود خــود در حــال 
ــمِ  ــن مه ــه ای ک ــت،  ــاج اس ــون احتی ــی چ ــکام خاص ــتی در اح ــتگی هس ــی، پیوس ــث جهان‌شناس مباح
کریــم اشــاره شــده اســت، و ایــن خــود حکایــت  گــون در قــرآن  گونا مطابــق بــا واقــع، بارهــا بــا منطق‌هــای 

کــرد. کریــم خواهــد  از حقانیــت و شــرافت و اســتیلای قــرآن 
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